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  چكيده
هـاي  شناختي الهيـات سـلبي در آثـار عارفـان اديـان و سـنت              بعد وجودشناختي و معرفت   

شناسـي سـلبي،   در الهيـات يـا يـزدان    . خـدا و نفـس    : گوناگون عرفاني بر دو ركن استوار است      
هاي ناشناختني و ناگفتني خداوند يا بـه        كه از عنوان آن نيز پيداست، تأكيد عارفان بر جنبه          چنان

از ذات ناشناختني و ناگفتني خدا با تعابيري استعاري نظيـر           . تعبير ديگر سخن از ذات خداست     
ي هـاي ميانـه   امـا در آثـار برخـي عارفـان سـده          . شودنام ياد مي  تهيا، واحه، عدم يا نيستي و بي      

 قـدر اول عرفـان اسـلامي، همچـون          چون مايستر اكهارت، و نيز برخي از عارفـان        مسيحي، هم 
اي فقرات تأكيد و تكيه از ذات خدا به سـوي ذات نفـس ميـل                مولانا و شمس تبريزي، در پاره     

در آثار مولانا و اكهارت، از ذات نفس با تعابيري نظير وحدت، بساطت، تاريكي و تهيا                . كندمي
هـا بـر وزان     ايـن ويژگـي   نظران نظير دنيس ترنر، از اين چـرخش و          برخي صاحب . شودياد مي 

در اين جستار، ما . اند سود بردهشناسي سلبيانسانشناسي سلبي، از تعبير الهيات سلبي يا يزدان
. كنـيم  بررسي مـي   فناي صفاتي گفته را ذيل تعبير     هاي پيش بحث از اين چرخش نگاه و ويژگي      

ثار مولانا و اكهارت را     ترين مقومات و بنيادهاي اخلاقي فناي صفاتي در آ        در ادامه، نخست مهم   
ي فنـاي صـفاتي، يعنـي فقـر و     ترين پيامدهاي پارسايانهرسيم و سپس به دو پيامد از مهم  بر مي 
اي است كه در آثار هر دو عارف، به         فقر آموزه . پردازيم، در آثار اين دو عارف مي      )انقطاع(تبتل  

بـداعات نظـام انديـشگي و       شود اما تبتل از مختصات و شـايد از ا         وضوح و به كرات، ديده مي     
  .ساختار الهياتي آثار مايستر اكهارت باشد

  .فناي صفاتي، مولانا، مايستر اكهارت، الهيات سلبي :هاكليد واژه
                                                 

  8/12/1389: ؛ تاريخ تصويب16/7/1389: تاريخ وصول.  ∗
   نويسنده مسئول-1
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   طرح بحث- 1
هاي  در آثار عارفان اديان و سنت      1شناختي الهيات سلبي  بعد وجودشناختي و معرفت   

شناسي سلبي،   در الهيات يا يزدان    .خدا و نفس  : گوناگون عرفاني بر دو ركن استوار است      
هـاي ناشـناختني و نـاگفتني       چنان كه از عنوان آن نيز پيداست، تأكيد عارفـان بـر جنبـه             

از ذات ناشناختني و نـاگفتني خـدا بـا          . خداوند يا به تعبير ديگر سخن از ذات خداست        
نـا و اكهـارت     مولا. شودنام ياد مي  تعابيري استعاري نظير تهيا، واحه، عدم يا نيستي و بي         

نيز، در فقراتـي از آثـار خـود در همـان طريـق و بـر همـان روش معهـود عرفـا، گـام                          
ي مسيحي، و در رأس همه مايـستر        هاي ميانه اما در آثار برخي عارفان سده     .  اند برداشته

اكهارت، و نيز برخي از عارفان قدر اول عرفان اسلامي، به ويژه شمس تبريزي و مولانا،                
بـدين  .  كنـد قرات تأكيد و تكيه از ذات خدا به سوي ذات نفـس ميـل مـي               اي ف در پاره 

: گيـرد وجهي ممتـاز بـه خـود مـي        » خدا و نفس  «ترتيب، در آثار اين دو عارف گفتمان        
كرد بـه   ي خدا و نفس را با روي      هايي از تأليفات و تقريرات خود، رابطه       ايشان در بخش  

شناسي سلبي، ذيل   ا، در دل الهيات يا يزدان     از اين رو آثار ايشان ر     . اندنفس بررسي كرده  
  نام نهـاده و بـر      3»شناسي سلبي انسان«آن را    2توان مطرح كرد كه دنيس ترنر     جرياني مي 

                                                 
كاكـايي، قاسـم و اشـكان       : دانان جديد بـدين موضـوع، بنگريـد بـه          در خصوص الهيات سلبي و رويكرد الهي       -1

. 87، آبـان    68ي   سـال چهـاردهم، شـماره      ي فلـسفي،  نامـه  ي مفيـد،  نامه، در   »مباني نظري الهيات سلبي   «بحراني،  
شناختي الهيات سلبي در آثـار مولانـا و اكهـارت    شناختي و زبانهمچنين در خصوص ابعاد وجودشناختي، معرفت   

 ـ         «كاكايي، قاسم،   : بنگريد به  ي نامـه در  » وي و مايـستر اكهـارت     نيستي و كاركرد آن در مباحث الهيات در نگاه مول
بررسي و نقد ديالكتيك «كاكايي و بحراني، . 66-39، صص 1386، پائيز و زمستان     2ي   سال پنجم، شماره   حكمت،

؛ و هميـشان،    88ي سـوم، تابـستان       سال ششم، شـماره    جاويدان خرد، در  » تعالي و حلول در آثار مولانا و اكهارت       
؛ و  88، زمـستان    54ي   سال چهـاردهم، شـماره     قبسات،در  »  مولانا و اكهارت   همانستي نفس و الوهيت از ديدگاه     «

، سال  )هاي سابق مقالات و بررسي   (فلسفه و كلام اسلامي   در  » كاركردهاي الهياتي سكوت در آثار مولانا     «هميشان،  
 .88ي يكم، پاييز و زمستان چهل و دوم، شماره

2. Denys Turner 
3. apathetic anthropology 
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شناسـي ايـشان نيـز      آن است كه اگر الهيات و عرفان امثال اكهارت سلبي اسـت، انـسان             
  .(Turner, p.167)سلبي است 

هاي فارسي جا نيفتـاده و      سلبي هنوز در نوشته   شناسي  اما از سوي ديگر، تعبير انسان     
از همين رو، در ايـن جـستار، مـا          . گران الهيات جديد راه نيافته است      پژوهش به واژگان 

 بررسـي  فنـاي صـفاتي   گفته را ذيل تعبيـر      هاي پيش بحث از اين چرخش نگاه و ويژگي      
تـر و  لوفكنيم كه در واژگـان عرفـان اسـلامي و الهيـات عرفـاني، اصـطلاحي و مـأ             مي

  .رسدتر به نظر ميجاافتاده
ترين توان خود را صـرف      اي هستند كه اكهارت و مولانا بيش      مايهدو بن خدا و نفس    

 در جايي در پنجـاه و سـومين خطابـه از            .كنندي ميان آنها مي   آنها و رابطه   فهم و تحليل  
ي كلـي  ايـه م محتواي نطقش را در قالب چهـار درون      اكهارت هاي آلماني، مايستر  خطابه

در هنگـامي كـه     « :انـد كند كه در واقع وجوه اسرار مـرتبط بـا خـدا و نفـس              خلاصه مي 
گويم و از اين كه آدمي بايـد از          سخن مي  ]وارستگي[=  تبتل كنم همواره از  سخنراني مي 

دوم، آدمـي را بايـد درون خيـر محـضي كـه همـان        . ي چيزها رها باشـد    خود و از همه   
آدمي بايد شرافت عظيمي را تصور كند كه خدا بـه نفـس             : سوم. خداست، از نو ساخت   

ت ذات الوهي حسا] از[چهارم  . ديآسايي به سوي خدا بيا    اعطا كرد تا وي به طرز معجزه      
خـدا  . ناپـذير اسـت   ي كه در ذات الوهي است، وصـف       ي هر گونه ضيا   ؛]گويمسخن مي [

   ).Cited in: Mcginn ,pp. 4- 5 (»اي  ناگفته است، كلمهكلمه
  ،»وارســـتگي از خـــويش و ديگـــر اشـــيا«، 53ي آلمـــاني و در ابتـــداي موعظـــها

  ، آگـاهي از شـرافت عظيمـي كـه خـدا بـه نفـس               »بازگشت به خير بسيط يعنـي خـدا       «
ــا ــود     عط ــد ش ــا او متح ــد ب ــا بتوان ــرده ت ــه  «و » ك ــوهي و در نتيج ــوص ذات ال   خل

  كنـد ش معرفـي مـي    هاي مهم مواعظ  مايهمايه از بن  را چهار بن  » بيان ناپذيري ذات الوهي   
)Eckhart, Selected Writings, pp.127-128.(  
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هـاي  ي اصلي عرفان و الهيات اكهارت را روشناي نفـس معرفـي و اسـتعاره              استعاره
. كننـد جانشين آن را در برق نفس، جزء دروني ذات جان، خاموشي و واحه خلاصه مي              

صل، ذات نفـس و ذات      بر اساس اين ا   . گيرنداين استعارات همه از يك اصل نشأت مي       
هاي يادشده، بدين ترتيب، استعاره. خدا ذاتي است واحد و همه را با سلب بايد شناخت       
كنند، درست همان طور كه الهيات      همه بر بيان چيزي ناشناختني در باب نفس تأكيد مي         

  اين چرخش توجه از خدا بـه سـوي نفـس          . ناپذيري خداست سلبي براي گفتن شناخت   
  بـدين ترتيـب، در بحـث از فنـاي         . تـوان بررسـي كـرد     اي صـفاتي مـي    را زير عنوان فن   

  ناپـذيري، تهيـا، وحـدت و بـساطت نفـس در ميـان اسـت و            صفاتي، مقولاتي نظير نـام    
تواند بـه جـان نظـر كنـد         آيد كه انسان به هيچ روي نمي      از اين مطلب سخن به ميان مي      

)Turner, pp.140-141 .(  
از نظرگـاه مولانـا، ذات خـدا و ذات          . توان ديد ميهمين مطلب را در آثار مولانا نيز        

» بـه هـيچ كـاري نيايـد       «دهنـد   هايي كـه از ايـن ذات مـي        است و نشانه  » چونبي«نفس  
  ).39-38 صصفيه ما فيه،مولوي، (

مولانا در كليات شمس نيز در بيتي خود را نيـز همچـون ذات حـق از فهـم بيـرون                     
  :دهد تسريّ ميداند و تعالي معرفتي را به ذات نفس نيز مي

  
  

 خمش كن، كاه و كوه و كهربا چيـست؟        
  

 كــه آن چــه از فهــم بيــرون اســت آنــيم  
  

  )16165 /كليات شمسمولوي، (    
  

جا، با تبيين چرخش نگاه عارف و الهيدان عرفاني به سـوي نفـس و توصـيف        تا اين 
ي تـا   سلبي آن، در سه سطح وجودشناختي، معرفتي و زباني، مقصود از تعبير فناي صفات             

وجودي فنـاي صـفاتي     -در گفتارهاي پيش رو، ابتدا بنيادهاي اخلاقي      . حدي روشن شد  
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- چرخش به سوي نفس مي1يكنيم و سپس به پيامدهاي پارسايانهرا طرح و بررسي مي

  .پردازيم
  

   بنيادهاي اخلاقي و وجودي فناي صفاتي- 2
ادهـاي فنـاي    بني. نخستين گام در بررسي فناي صفاتي، شناخت بنيادهـاي آن اسـت           

اين مباني در قالب مفـاهيم اخلاقـي و         . اندصفاتي عمدتاً واجد باري اخلاقي و وجودي      
تواضع، ترك خودي، ترك اراده، تسليم و رضا و موت اختياري متجلـي              اي نظير عرفاني

  .شوندمي
  

   تواضع و ترك رعونت و خودي-2-1

 كه در بافت عرفان     هاي اخلاقي محوري در اسلام و مسيحيت است       تواضع از آموزه  
تواضع در آغاز بر دو اصـل گـردن         . گيرديافته و متكامل به خود مي     سلبي، معنايي تحول  

فروتنـي بـا مـردان      «نهادن به امر حق و پيروي از مردان الهي يا به تعبير دوري كاشـفي،                
استوار است، اما در نهايت عبارت است از بازگشت به عدم اصلي و فـاني شـدن                 » الهي

  ). 295كاشفي، ص ( حق در وجود
  : تواضع و تضرّع گام اول در فناي صفاتي است

 فهم و خاطر تيـز كـردن نيـست راه         
  

 نگيـرد فـضل شـاه     جز شكـسته مـي      
  

  )532: 1/مثنوي معنويمولوي، (    
  

كند كـه در  مولانا براي نشان دادن اهميت تواضع آياتي از قرآن را در مثنوي درج مي      
  :اك اشاره شده استآن به آفرينش انسان از خ

 
                                                 
1. ascetical 
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ــراب  ــن ت ــاكم شــنودي مِ  چــون خلَقن
  

ــاب     ــو، رو مت ــست از ت ــي ج ــاك باش  خ
  

 بــين كــه انــدر خــاك تخمــي كاشــتم 
  ج

ــتم     ــنَش افراشــ ــاكي و مــ ــردِ خــ  گــ
  

ــر   ــشه گي ــو خــاكي پي ــة ديگــر ت  حمل
  ج

ــر     ــه ميرانـــت اميـ ــر جملـ ــنم بـ ــا كـ  تـ
  

 آب از بـــــالا بـــــه پـــــستي دررود
  

ــررود    آن   ــالا بـ ــه بـ ــستي بـ ــه از پـ  گـ
  

ــ ــد   گن ــاك ش ــرِ خ ــه زي ــالا ب  دم از ب
  

 بعـــد از آن او خوشـــه و چـــالاك شـــد  
  

  )458-454: 3/مثنوي معنويمولوي، (    
  

وي براي نـشان    . روداكهارت نيز براي اشاره به اهميت تواضع دقيقاً به همين راه مي           
 و خـاك    homoريشگي انسان   اي زباني، يعني هم   از نكته » قوام انسانيت به تواضع   «دادن  

  نيـست، ) 1»خـاكي «بـه معنـاي     (كـسي كـه متواضـع       «: گيـرد ، بهره مـي   ground و زمين 
 ,Eckhart).» اخذ شده است ground يا 3 از خاك2»انسان«ي انسان نيست، چرا كه واژه

The Essential Sermons, p.158)  
از سوي ديگر، وي براي نشان دادن اهميت تواضع بـه عنـوان نخـستين گـام اتحـاد                   

مـسيح،  «: آوردهـايي متعـدد از عهـد جديـد شـاهد اسـتفاده مـي          آيـه  عرفاني با خـدا از    
چه انسان را بـه     اختصاصاً، و قديسان و استادان، عموماً، خشوع و تواضع را به عنوان آن            

-خـوي و دل   از من تعليم گيريـد، چـه نـرم        «: انددارد، توصيه كرده  اطاعت از خدا وا مي    

لوقا، (»  فرود آورد، سرفراز خواهد گشت     آن كه سر  «؛  )29ي  ، آيه 11 باب   متي،(» خاشعم
ي دريافـت و زادن پـسر       ؛ بر اساس اين فضيلت عذرا خود شايـسته        )11ي  ، آيه 14باب  

، 1لوقـا، بـاب     (كنيز خويش نظر افكنده است      ] و تواضع [برخواري  ] خدا[خدا بود، چه    
 ـ                به گفته )... 48ي  آيه سان ي آگوستين تواضع نردباني است كـه بـا آن خـدا بـه سـوي ان
  .(Eckhart, The Essential Sermons, p.156)» روندها به سوي خدا ميآيد و انسان مي

                                                 
1. from the ground 
2. homo 
3. humus 
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توان به قرب بـه خـدا و        كند كه از راه تواضع مي     و دست آخر به اين نكته اشاره مي       
  :اتحاد با او نايل شد، چه به زعم وي تواضع در ذات الوهيت ريشه دارد

ختيار خود را در دست دارد، اختيار خدا را نيز به           انسان متواضع به همان اندازه كه ا      «
دهـد او نيـز     اند نه دو تن، چرا كه هر چه خدا انجام مـي           خدا و فروتن يكي   . دست دارد 

چـه خـدا هـست، او نيـز         خواهـد و آن   خواهد كه او مي   كند و خدا همان را مي     عمل مي 
  ارد ريــشه د1هــست يعنــي حيــات واحــد و وجــود واحــد؛ تواضــع در ذات الوهيــت 

(Eckhart, The Essential Sermons, p.190).  
 ترك رعونت و ترك خودي روي ديگر تواضع و وجه و تعبيري سلبي است كـه از                 

مراد از ترك نفس يا كشتن نفس نيز چيزي جز ترك رعونـت             . توان كرد تواضع ارائه مي  
اگـر از  . مي اكهارت، در آغاز بايد با خود شروع و خود را ترك كني         به گفته . نفس نيست 

  : خود جدا نشويم، هر كجا برويم به مانع و مشكل برخورد خواهيم كرد
آنان كه آرامش را در امور ظاهري، چه در اماكن چه در اعمال عبادي، چه مردم چه                «

جويند، در اشتباهند؛ چرا رفت از جهان يا فقر يا خوار داشت نفس مي       اعمال، يا در برون   
و .  توانند بود ي آرامش نمي  مند باشند، سرچشمه  و ارزش قدر اين امور بزرگ     كه هر چه  

تـر  هـر چـه بـيش     . رونـد اند يك سره به خطـا مـي       مردمي كه از اين راه جوياي آرامش      
چون كسي كه راه گم كـرده باشـد،         ايشان هم . يابندتر مي جويند كم چه را مي  بگردند، آن 
  .هـا كـردن خـود آغـاز كنـد         چنين كسي چه بايـد بكنـد؟ وي بايـد از ر           ... اند  سرگردان

  »آن گـــاه كـــه از خـــود رهـــا شـــود، از همـــه چيـــز رهـــا خواهـــد بـــود         
(Eckhart, Selected Writings, p.6).  

اگر زهد اسـت اگـر شـكّر، چـه شـيرين            « با مطلع    2504، غزل ش    كليات شمس در  
خودي اختصاص داده شده    چنان كه رديفش هويداست، به ستايش بي      » خويشياست بي 

                                                 
1. ground of Divinity 
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-، به مناسبت، به ترك خودي و تواضع ميديوان كبيردر بسياري از مواضع     مولانا  . است

  .پردازد
  :شوندمولانا بر آن است كه مستي الهي و كبر ما و من با يكديگر جمع نمي

     دورم ز خضراي دمن، دورم ز حوراي چمـن        

 دورم ز كبر ما و من، مست شـراب كبريـا       
  

  )234 /كليات شمسمولوي، (    

 اين رمز چو دريابي افكنـده شـوي بـا مـا                 افكنده بررست و درختي شد    چون دانه شد    
  

  )77 /كليات شمسمولوي، (    
  

،  به زبان حق يا از زبـان حـق و در حـال اسـتغراق سـخن                   6ي  وي در غزل شماره   
از . دهـد هاي مختلف نيل به فنا را شرح مي       كه در اين حالت، مرحله    گويد و طرفه آن    مي

  :داندهذيب و تصفيه را مقدمه و نياز فنا ميجمله، نفي خودي و ت
 گردي از خوشي   اول شرابي دركشي، سرمست   

  

 بي خود شوي آن گه كني آهنگ ما آهنگ مـا           
  

  )70/كليات شمسمولوي، (     

  :توان سراغ گرفتاين آموزه را در آثار اكهارت نيز مي
ي همـه .  باشـيم  بايد به خود ترك نفس را بياموزيم تا اين كه از خود هـيچ نداشـته               «

» زنـد، چـه متوجـه باشـيم چـه نباشـيم      ي نفـس سـر بـر مـي    تشويش و آشوب از اراده  
(Eckhart, Selected Writings, p.42).  

اگر كسي بر آن است تا از پي من آيد،          «: ي معروف انجيل متي   اكهارت در تأويل آيه   
» ن گـردد بايد خويشتن را انكار كند و صليب خويش بـر دوش گيـرد و از پـي مـن روا        

  :گويد، چنين مي)24ي ، آيه16باب متي، (
چون حقيقتاً هر كه خود . چه به رنج و صليب تعلق دارد، رها كنندايشان بايد هر آن   «

را رها كنـد و بـه كلـي از خـود بـه درآيـد، بـراي چنـين كـسي صـليب و درد و رنـج              
ن بـه حـق     معناست؛ بلكه براي ايشان همه سعادت، بهجت و سرور دل است و ايـشا              بي
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  .(Eckhart, Selected Writings, p. 82)» پيرو خدايند
» سـفر از خويـشتن    «مولانا گاهي براي اشاره بـه تـرك خـودي و رعونـت از تعبيـر                 

  :كنداستفاده مي
  نظر در روي شد بايد چون آن نبود چه را شايد؟

  سفر از خويشتن بايد، چو با خويشي سفر چه بود
  )6229/كليات شمسمولوي، (

  

دهد و از آن به رستن از       تأويلي عرفاني به دست مي    » خلع نعلين «از تعبير قرآني    وي  
  :كنددنيا و خويشتن خويش تعبير مي

 خلع نعلين كنـد وز خـود و دنيـا بجهـد       
  

 همچو موسي قدم صـدق زنـد بـر در او            
  

  )23464/كليات شمسمولوي، (    

  
  تسليم و رضا   نقد و ترك اراده،-2-2

 به فروتني دعوت و از دعوت نفس اماره بر حـذر شـد، در گـام                 پس از آن كه آدمي    
ايـن بحـث در آثـار       . كنندبعدي، اكهارت و مولانا نفس را به ترك كلي اراده دعوت مي           

اكهارت عمدتاً ذيل نقد و ترك اراده و در آثار مولانا اغلب تحت عنوان تـسليم و رضـا                   
  .اند گفتهخنشود، گر چه هر دو عارف در هر دو زمينه سبررسي مي

  
   نقد اراده- 2-2-1

 نخست از نقد    وي در گام  . در مراحل ابتدايي، سخن اكهارت بر سر نفي اراده نيست         
از . گويـد تـر اراده و اختيـار سـخن مـي    اراده و تلاش براي خلوص و تعالي هرچه بيش 

اي ونهجا، به نم  در اين . تر متعالي و خالص شود    طريق فرايند نقد، اراده بايد هر چه بيش       
  :كنيماز اقوال وي در باب شرافت و خلوص اراده اشاره مي
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كنـد و از    اراده چنين نمـي   . پذيردكنند، مي چه را حواس از خارج منتقل مي      عقل آن «
چه را كه در معرفت ناب است، كه        اراده فقط آن  . تر از عقل است   اين جهت اراده شريف   

خواهد بگويد اين   چه خدا مي  آن. كنديجايي هست و نه اكنوني، دريافت م      در آن نه اين   
تـر و   قدر اراده متعـالي يـا خـالص توانـد بـود، بايـد از آن نيـز متعـالي                   است كه هر چه   

  .(Eckhart, Selected Writings, p.183)» تر شود خالص
  

   ترك و نفي اراده- 2-2-2

ك اكهارت در باب نقد و تـر      . ي بعد، سخن از نقد و ترك كلي اراده است         در مرحله 
اي اكهارت در باب نفي اراده و اختيار بدل به          هاي ريشه گزاره. اي دارد اراده اقوالي ريشه  

اين در  .  گيرنده در باب محكوميت آرا و آثار وي شد        يكي از دستاويزهاي هيأت تصميم    
در واقع خواست خداسـت از      حالي است كه وي براي اثبات اين حقيقت كه ترك اراده            

  :گيردمك ميآياتي از عهد جديد ك
) 3ي  ، آيـه  5باب  متي،  (» بخت آنان كه روح فقيرانه دارند     نيك«: عيسي مسيح گفت  «

ي و هيچ كس نبايد در اين باره ترديد كنـد؛ اگـر شـيوه             . يعني كساني كه در اراده فقيرند     
اگـر  «: چنان كه او نيـز گفـت      كرد، هم زيستن بهتري وجود داشت، عيسي مسيح بيان مي       

، آيـه ي    16 باب   متي،(»  از پي من آيد، بايد خويشتنش را انكار كند         كسي بر آن است تا    
خود را بيازما، هر گاه خود را يافتي، خويشتن         . در آغاز همه چيز به اين بسته است       ). 24

  ).Eckhart, Selected Writings, p 6-7(» اين بهترين راه است. را ترك كن
گويـد  قديس ديانوزيوس مـي   «: كندوي در جاي ديگري از ديانوزيوس نقل قول مي        

بهاتر از بهـشت نيـست،      چيز كم اما هيچ » كندخدا بهشتش را براي فروش عرضه مي      «كه  
-گاه كه براي فروش عرضه شود و هيچ چيز والاتر و دل انگيزتر از بهشت نيست، آن                آن

ي ي آن چه داريم، به خصوص ارادهبنابراين ما بايست همه... گاه كه به چنگ آمده باشد  
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ايم، هنوز بهـشت را بـه       ي خود چسبيده  مادام كه به اراده   . خود را، براي بهشت فدا كنيم     
انـد، جـدايي از امـور       ي خود را ترك گفته    اما نزد آنان كه خود و اراده      . ايمدست نياورده 

  ).Ibid, p.131(» مادي سهل است
كشد، از نفـي    ر مي گاه كه توحيد افعالي را به تصوي      مولانا نيز در بسياري از موارد آن      

 1521تمـام غـزل     ) 800ص  (براي نمونه، شفيعي كدكني     . گويداراده و اختيار سخن مي    
در اين مقام سـر     . بيندرا وصف حال سالك در مقام توحيد افعالي و نفي مطلق اراده مي            

  :ماندي سالك باقي نميسوزني از اراده
ــدر كــف توســت   دل مــن چــون قلــم ان

  

  حـــزينمز توســـت ار شـــادمان و ار   
  

 مـــرا تـــو چـــون چنـــان داري چنـــانم 
  ج

ــنم    ــين خــواهي چني ــو چــون چن ــرا ت  م
  

ــرم    ــل كف ــوي از اه ــان ش ــو پنه ــو ت  چ
  

ــنم       ــل دي ــوي از اه ــدا ش ــو پي ــو ت  چ
  

 )16022 و 16019 و 16016/كليات شمسمولوي، (    
  

ي حق را اكهارت بازباني ديگـر بيـان         ي بشر در اراده   اين توحيد افعالي و فناي اراده     
  :ندكمي

تواند وجود داشته باشد كـه مـا، بـه كلـي، در             ي كامل و حقيقي تنها زماني مي      اراده«
هر چه قدر كـسي ايـن       . ي خود نباشيم  ي خدا ذوب شده باشيم و ديگر واجد اراده        اراده

  ).Eckhart, Selected Writings, pp.19-20(» تر ريشه داردچنين باشد، در خدا بيش
ي او در ي بنـده و ذوب اراده حيد افعالي در مثنوي نفي اراده مولانا براي اشاره به تو    

  :كندتصوير مي» شطرنج«و » ني«، »چنگ«ي ي حق را به كمك سه استعارهاراده
  

 زنـي ما چو چنگـيم و تـو زخمـه مـي          
  

 كنـــيزاري از مـــا نـــه، تـــو زاري مـــي  
 

ــا زِ تــست  ــوا در م ــاييم و ن  مــا چــو ن
  

 مــا چــو كــوهيم و صــدا در مــا ز تــست  
  

 مــا چــو شــطرنجيم انــدر بــرد و مــات
  

 برد و مات ما ز توست اي خوش صـفات    
  

  )600-598: 1/مثنوي معنويمولوي، (    
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دهند كه شايد معادل مناسبي براي ترك و نفـي          اين سه بيت فناي افعالي را نشان مي       
ي افعال را از خـود      در حال فناي افعالي، سالك همه     . اراده در نظام فكري اكهارت باشد     

فروزانفـر، ص   (كند و در اين حال سـلب فعـل بحـق اسـت              لب و به حق منتسب مي     س
253.(  

كنـد و   ، اشـاره مـي    »اريـد ان لااريـد    «، به قول بايزيد، يعني      )128ص  (فيه ما فيه    در  
آدمي را دو حالت بيش نيست يا خواهـد يـا نخواهـد، ايـن كـه همـه                   «: افزايدگاه مي  آن

 است كه از خود تهي شده است و كلي نمانـده         اين آن . نخواهد اين صنعت آدمي نيست    
  ».است

. جويدمرادي مي چنين انساني كه از خود تهي شده است، مراد خود را به كلي در بي              
اريـد ان لا  «رو، هيچ نخواستن را مولانا به صـورت پـارادوكس و مـشابه عبـارت               از اين 
  :جويدمرادي ميكند و مراد خود را در بيمطرح مي» اريد

ــا را  ــي م ــراد ب ــو م ــت چ ــرادي اس  م
  

 پـــس مـــا همـــه بـــر مـــراد باشـــيم  
  

  )16289/كليات شمسمولوي، (    

  :دهد توضيح ميمثنويهمين مطلب را با تفصيل بيشتر در 
 هين ز چه معلوم گـردد ايـن؟ ز بعـث          

  

 بعث را جو، كم كن اندر بعـث بحـث            
  

 شــرطِ روزِ بعــث اول مــردن اســت   
  

 دن اسـت  كه بعث از مرده زنده كـر      زان  
  

ــد راه    ــط كردن ــن غل ــالم زي ــه ع  جمل
  

 كـــز عـــدم ترســـند و آن آمـــد پنـــاه  
  

ــم  ــركِ عل ــم؟ از تَ  از كجــا جــوييم عل
  

ــلم   ــلم؟ از تَــركِ سِ  از كجــا جــوييم سِ
  

 از كجا جوييم هست؟ از تَـركِ هـست        
  

 از كجا جوييم سـيب؟ از تَـركِ دسـت           
  

  )824-820: 6/مثنوي معنويمولوي، (    

زند كه شـرط هـست شـدن آدمـي،          گر از اين حقيقت دم مي      بار دي  كليات شمس در  
  :نيستي مطلق و شرط مراد يافتن او ترك اراده است
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 بستي تو هست ما را بر نيستي مطلـق        
 

 بستي مراد ما را بر شـرط بـي مـرادي            
  

  )31145/كليات شمسمولوي، (    

  :كندي پولس مطرح ميهمين شرط را اكهارت با توسل به داستان مكاشفه
. ي خود دسـت بكـشيم     ي خدا در تمام امور بر اين است كه ما بايست از اراده            ادهار«

گـويي طـولاني    وهر چند پولس قديس با عيسي مسيح و عيسي مسيح بـا پـولس گفـت               
  يوگــو بــراي پــولس ســودي نداشــت مگــر آن گــاه كــه وي ارادهداشــتند، ايــن گفــت

  »واهي انجـام دهـم؟  خ ـاي خداوند، چيـست آن چـه مـي    «: خويش را ترك كرد و گفت     
(Eckhart, Selected Writings, p.19).  

ي فضايل به ما چنگ خواهند      اگر ما به خدا تمسك كنيم، خدا و همه        «بدين ترتيب،   
-تر به شكارش مـي    آن چه پيش  . جويدجستيد، اينك شما را مي    تر مي و آن چه پيش   . زد

 را داشـتيد، اينـك از شـما         تر آرزويـش  چه پيش افكند و آن  رفتيد شما را اينك به دام مي      
  ).Eckhart, The Essential Sermons, p. 251; 1994, p. 8( »كندپرهيز مي

هيچ نخواستن يا ترك طلب و رها كردن مقام طالبي در نگاه مولانا از اركـان فقـر و                   
  :فناست

پس مقصود از اين آن است كه اي آدمي چندان كه تـو در ايـن                . هو الطالب الغالب  «
چون طلب تو در طلـب      .  حادث است و وصف آدمي است، از مقصود دوري         طلبي، كه 

  ).189 ص فيه ما فيه،مولوي، (» حق فاني شود، تو آن گه طالب شوي به طلب حق
  :گويد نيز باز ميكليات شمسهمين نكته را در 

     جوي جويان است و پويان سوي بحـر       

ــد      ــار ش ــا ب ــرق دري ــون غ ــود چ ــم ش  گ
  

     ب نيـست  تا طلـب جنبـان بـود مطلـو        

ــد       ــار ش ــي ك ــب ب ــد آن طل ــب آم  مطل
  

 پس طلـب تـا هـست نـاقص بـدطلب          
  ج

ــد      ــالار شـ ــي سـ ــد آنگهـ ــون نمانـ  چـ
  

  )8661-8659/كليات شمسمولوي، (    
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كند كه يكي از معـاني      دهد، آشكار مي  مولانا در توصيفي كه از استغراق به دست مي        
ه، همـان تـرك اراده و تـرك         استغراق نزد صوفيه، يا يكي از ابعاد استغراق نزد اين طايف          

  :عمل است
. استغراق آن باشد كه او در ميان نباشد و او را جهد نماند و فعـل و حركـت نمانـد              «

فيـه مـا   مولـوي،   (» فعل آب باشد  . هر فعلي كه ازو آيد آن فعل او نباشد        . غرق آب باشد  
  ). 44 ص فيه،

  . شداستغراق در حق ثمراتي دارد كه در بحث رضا و تسليم مطرح خواهد
اكهارت . كنيمي بحث از ترك اراده به ثمرات آن در نگاه اكهارت اشاره مي     در خاتمه 

ي خاص خـود را بـه       هر گاه اراده  «: كندبا لحني جسورانه به ثمرات ترك اراده اشاره مي        
كناري نهم و آن را در دستان سرورم قرار دهم و براي خود هيچ نخواهم، آن گـاه خـدا                    

من بخواهد و اگر در اين مورد مـرا ناديـده بگيـرد، خـود را ناديـده                  بايد آن را به خاطر      
و بنابراين، در هر موردي كه چيزي براي خود نخواهم، خدا از سـوي مـن                . گرفته است 

كنم، او بايد ضرورتاً هر چه بـراي  هنگامي كه من خود را از اراده تهي مي      ... كنداراده مي 
نه عادل  ... و اگر خدا چنين نكند    ... تر نه بيش  ترخواهد، براي من بخواهد، نه كم     خود مي 

 Eckhart, Selected Writings, pp.3-4; The(خواهــد بــود  توانــد بــود و نــه خــدا

Essential Sermons, p.248.(  
هاي بشري، هنگامي كه در ارتبـاط خـدا و نفـس بررسـي              نفي اراده و ترك خواسته    

 رضا موقعيت فرد تارك اراده را در        تسليم و . شودشود، به بحث تسليم و رضا منتهي مي       
  . سنجندارتباط با خدا مي

  
   تسليم و رضا- 2-2-3

ي حـال عرفـاني فنـا بـه شـمار           اي هستند كه مقدمه   تسليم و رضا از حالات اخلاقي     
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رضاي ابتدايي، تسليم در برابر امر      . رضا داراي دو معناي ابتدايي و نهايي است       . روند مي
-ه بنده برسد ولي رضاي غايي، به فناي في االله نزديك مي           حق است به  هر ترتيبي كه ب       

ايـن امـر نيـز يكـي     . شود و عبارت است از قايم بودن به وجود حق در ذات و صـفات           
ها در بافت عرفان، و به ويـژه در بافـت عرفـان             ديگر از مصاديق تحول مفاهيم و آموزه      

دعـا ناشـي از     خـاموش كـردن زبـان را از         ) 276-275صـص   (كاشفي  . گرا، است سلبي
چرا كه ثبوت عارف در مقام رضـا همـان و فنـاي             . دانداستقرار رضا در جان عارفان مي     

  .ي حق هماني عارف در ارادهاراده
خـدا  . شود اما دويي هنوز از ميان نرفته اسـت         در تسليم و رضا، اراده نفي و نقد مي        

سـرريز سـازد و بـه       بايد خود را به تمامي در هر آن كس كه خود را ترك كرده اسـت،                 
  .(Eckhart, The Essential Sermons, p.197)سخن ديگر در او متجلي شود 

  ي خداسـت   از نظرگـاه اكهـارت كـاملاً تـسليم خداسـت و تنهـا اراده               1انسان عادل 
ــه ــه بيمــاري و فقــر باشــد  كــه ماي   ي خــشنودي اوســت؛ خــواه ايــن اراده معطــوف ب

   هــر چيــز ديگــر مــرجح اســتيــا هــر چيــز ديگــر، ايــن خواســت الهــي نــزد وي بــر
)Eckhart, Selected Writings, p.141 .(    هم چنين اكهارت معتقد است هـر چـه پـيش

اي بـه وجـود     ي خداست چه اگر جز ايـن بـود، حتـي بـراي لحظـه              آيد اراده پاي ما مي  
  .(Ibid)آمد  نمي

ر ورزند و نـه بـه آن، و اگ ـ        هاي عادل در خدا نه به اين عشق مي        انسان«به باور وي،    
جا با هر چيز ديگري غير از خويشتن خود بـه      خواست كه تمام حكمتش را يك     خدا مي 

هايي هيچ  چرا كه چنين انسان   . كردند و مطلوب آنها نبود    آنها عطا كند، بدان توجهي نمي     
  شناسـند، يـي نمـي   »چـرا «جويند، براي توجيـه اعمالـشان هـيچ         خواهند و هيچ نمي   نمي
جـا كـه   چنـين از آن هـم . شناسـد مي» چرا«كند و بي ميعمل» چرا«طور كه خدا بي  همان

                                                 
1. just man 
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ــه خــاطر خــود مــي  ــات ب ــي نمــي  حي ــه خــود هــيچ چراي ــراي توجي ــد، ب ــد،زي   جوي
  شناسـد به همين ترتيب انسان عادل نيز بـراي توجيـه اعمـال خـود هـيچ چرايـي نمـي                   

)Eckhart, Selected Writings, p.140.(  
ايـن دسـته    . رغاني در چنگ حق گرفتارند    هاي بيدار چونان م   از ديدگاه مولانا، انسان   

» كجـا روم و كجـا بـرم؟       «گويند كه   اند هرگز نمي  چون از خود فاني شده و به حق باقي        
. اسـت » توفيـق الهـي   «تسليم،  » دام«به تعبير مولانا اين     » كجا برند؟ «گويند  بلكه فقط مي  

  ).230 ص مكتوبات،(
  :نمايش داده است» موج و مرده«وي نهايت تسليم را با تمثيل 

 خــواهي كــه خــردت بكــشندگــر نمــي
 

 مــرده شــو بــا مــوج و بــا دريــا مكــوش 
 

 )13341/كليات شمسمولوي، (  
  

 من نگويم چون كنم، دريا مرا تا چون برد؟        
  

 ام در بحر و در بند سقايي نيستم       غرقه  
  

  )16633/كليات شمسمولوي، (    
  

فيه رنج و اضطراب انـسان را ناشـي از تقابـل خواسـت وي بـا خواسـت خـدا                     صو
برسد، تعارض  » رضا«و به مقام    » هيچ نخواهد «به همين سبب، زماني كه انسان       . دانند مي

در قلمـرو خواسـت و      «بينـد   در اين مرحله هر چه مـي      . يادشده نيز برطرف خواهد شد    
  ).218ص شفيعي كدكني،  (خواهد بود » ي حق تعالياراده

  چه بدان تعلق داري رهـا كـن       هر آن «: اكهارت نيز نزديك به همين معني گفته است       
  و خدا را داشته بـاش، آن گـاه خـدا از آن توسـت همـان گونـه كـه از آن خـود اسـت                 

ــم     ــه ك ــه خــداي خــود اســت، ن ــه ك ــود، همــان گون ــو خواهــد ب ــرو او خــداي ت   »ت
(Eckhart, Selected Writings, p.127).  
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  موت اختياري - 2-2-4

» موتوا قبلَ ان تموتـوا    «هاي صوفيه از سويي متأثر از حديث        موت اختياري در آموزه   
و از سوي ديگر بسيار نزديك است بـه كـلام عيـسي             ) 370فروزانفر، ص : نك به (است  

-ها وارد نمـي   كسي كه دوبار زاده نشده باشد، هرگز به ملكوت آسمان         : مسيح كه فرمود  

هـاي  ي يوحنا باب دوم، آيـه     اين انديشه را در مكاشفه    ). 415شفيعي كدكني، ص    (شود  
  :گويدمولانا نيز در اين باره مي. توان ديدويكم ميبيستم و بيست

 اي آن كه بزاديت چو در مـرگ رسـيديت         
 

 اين زادن رحماني است بزاييـد بزاييـد        
 

 مـــا عقـــل نـــداريم يكـــي ذره وگرنـــي
 

 كي آهوي عاقـل طلبـد شـير نـري را؟           
 

  )1093/كليات شمسلوي، مو(    
  

مـوت اختيـاري از     . كنـد تبيـين مـي   ) 73ص   (فيه ما فيـه   مولانا موت اختياري را در      
  :ديدگاه عارفاني نظير او رستن از تعينات هستي و طرد كامل رعونت نفس است

در . در ايشان يك سر موي از هـستي نمانـده اسـت           ... اند و اوليا پيش از مرگ مرده    «
جنبش سپر از سپر نباشد و معني انا الحـق ايـن باشـد،              . اندپريدست قدرت همچون اس   

  ).73 ص فيه ما فيه،مولوي، (» ...گويد من در ميان نيستمسپر مي
كـم  مولانا دست . استوي در باب فوايد و چرايي موت اختياري مفصلاً سخن گفته          

  :شماردي موت قبل از موت بر ميي عمده را براي تجربهسه فايده
  

  هاشدن از علترها ) 1
 چـــون دوم بـــار آدمـــي زاده بـــزاد   

 

 پـــايِ خـــود بـــر فـــرقِ علّتهـــا نهـــاد  
 

 )3576: 3/مثنوي معنويمولوي، (  
  

  جاودانگي) 2
 آزمـــودم مـــرگ مـــن در زندگيـــست 

 

ــدگي پايندگيــست   ــم زيــن زن هچــون ر 
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 اقتلـــــوني اقتلـــــوني يـــــا ثقـــــات
 ج

ــات     ــي حيـ ــا فـ ــي حياتـ ــي قتلـ  اِنّ فـ
 

  )3839-3838: 3/مثنوي معنويمولوي، (   
  

  در امان ماندن از عذاب الهي) 3
ــم    ــود زن ــر خ ــشم و ب ــك زان نندي  لي

  ج

 خويـــشتن را ايـــن زمـــان مـــرده كـــنم  
  

 پــس بــرآرم اِشــكم خــود بــر زبــر     
  

ــي    ــر و مـ ــشت زيـ ــرپـ ــرآب بـ  روم بـ
  

ــان ــر وي چن ــس رودمــي روم ب ــه خَ  ك
  

ــان    ــباحي چن ــه س ــي ب ــس رودن ــه  ك  ك
  

ــه آب  ــسپارم ب ــرده گــردم، خــويش ب م 
  

 مـرگ پــيش از مـرگ اَمنــست از عــذاب    
  

 مــرگ پــيش از مــرگ امنــست اي فتــي
  

 ايـــن چنـــين فرمـــود مـــا را مـــصطفي  
  

  )2273 تا 2268:4/مثنوي معنويمولوي، (    

كند و معتقد است در هـر       تعبير مي » شكستن«مولوي در جايي از اين مرگ ارادي به         
به دست خود انسان باشد     » شكستن«، چه بهتر كه اين      »شكندمي«صورت مرگ انسان را     

  ):1291نك به شفيعي كدكني،  ص (و با مرگ پيش از مرگ، روح را تعالي بخشد 
ــسرشت او شـكـند   ــت ب ــشكني، آن كِ  تـوـ اگـرـ ن

  

وـي                رـد ش رـ ف كـند، كـي گه  چون كه مرگـت ش
  

  )30418/كليات شمسمولوي، (    

، امكان نيل   كندجويي بيان مي  دليل ديگري كه مولانا براي موت قبل از موت و مرگ          
  :به گنج يا همان نور لطيف از طريق ترك رعونت نفس و تعين هستي است

 جو باشـي، ولـي نـه از عجـزِ رنـج           مرگ
  

 بلكــه بينـــي در خـــرابِ خانـــه گـــنج   
  

 اي پس به دسـتِ خـويش گيـري تيـشه         
  

 ايانديـــشه بـــيزنـــي بـــر خانـــهمـــي  
  

ــه را  ــي خانـ ــنج بينـ ــاب گـ ــه حجـ  كـ
 

ــه را     ــك دان ــن ي ــرمن اي ــانعِ صــد خ  م
  

  )2535-2533: 4/مثنوي معنويمولوي، (    
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و در كليات شمس نيز حركت نفس از ساحت صورت بـه قلمـروي معنـي و محـو                   
  :كشدصورت را به تصوير مي

     صورت و معنيت شـوم چـون رسـي        

 محــو شــود صــورت مــن در لقــا      
  

  )2804/كليات شمسمولوي، (    

 يعني ابتدا آدمي با تـرك       .ي جذب و مقدم بر كشش الهي است       موت اختياري مقدمه  
  :شوددارد و در قدم دوم كشانيده ميخودي، قدم اول را بر مي

رـد             يـش بب رـ م وـ س رـ چ هـ خنج هـ قـصاب ب  نه ك
 

ــشاند؟     ــشد آن گـاـه ك ــشته ي خـوـد را، ك  نهـاـد ك
  ج

  )8002/كليات شمسمولوي، (    

  
  ي فناي صفاتي در آثار مولانا و اكهارتپيامدهاي پارسايانه - 3

ترين بنيادهاي اخلاقي و وجـودي فنـاي صـفاتي، اينـك            ي اجمالي مهم  پس از بررس  
-و بـن ] معنـوي [ي فقـر   مايهي اين آموزه، يعني بن    هنگام آن است كه به دو پيامد عمده       

مايـه در واقـع     ايـن دو بـن    . در آثار مولانا و اكهارت بپردازيم     ]  وارستگي[= ي تبتل   مايه
ي فقـر نـزد ايـن دو        آمـوزه . انـد ودي يادشـده  ي بنيادهاي اخلاقي و وج    برايند و چكيده  

ي مولانـا و    عارف واجد عناصر مشتركي است و از اين رو مصاديق آن را هم در انديشه              
-ي تبتل، به رغم وجود نمونه     اما در مورد آموزه   . توان باز يافت  هم در افكار اكهارت مي    

رت معنـايي خـاص،     جـا كـه ايـن آمـوزه در آثـار اكهـا            هاي مشابه در آثار مولانا، از آن      
رود، بحث را   چندوجهي و استثنايي دارد و از مختصات و ابداعات اكهارت به شمار مي            

  . كنيمي فقر آغاز مياينك با آموزه. كنيمها و مواعظ اكهارت متمركز ميبر نوشته
  

  فقر -3-1

كند، به فقر دروني و فقـر بيرونـي تقـسيم           اي كه اكهارت ارائه مي    بنديفقر در تقسيم  
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فقر دروني در ادبيات اكهـارت معـادل فقـر معنـوي در لـسان      ). Milem, p.24(شود مي
-اكهارت مؤكداً اعلام مـي    . مولانا و فقر بيروني معادل فقر مادي در ادبيات مولوي است          

هاي مادي نيست و اگرچه فقر مادي را،        كند كه مقصودش از هيچ نداشتن، فقدان دارايي       
كند كـه در هنگـام سـخن گفـتن از           بيند، تصريح مي  مياگر خودخواسته باشد،  فضيلت      
  .(Milem, p.38-47)فقر، مقصودش فقر مادي نيست 

شود، فقر معنوي و چه در الهيات سلبي و مشخصاً در فناي صفاتي از فقر اراده مي  آن
بايد جـست   » در نور يزدان  «براي مثال، مولانا بر آن است كه معناي فقر را           . دروني است 

  :دهد كه مراد وي، فقر ظاهري نيستاين امر نشان مي. »لاسپ«و نه در 
 هر برهنه مرد بودي، مرد بودي نيز سـير              فقر را در نور يزدان جو، مجو اندر پلاس   

  

  )11261/كليات شمسمولوي، (    
  

در اين نوشته و در بررسي مفهوم فقر نيز، هر كجا سخن از فقر به ميان آيد مراد فقر                   
  .   تدروني و معنوي اس

تـوان ديگـر    فقر در نظام فكري مولانا، مفهومي اساسي است كـه بـه كمـك آن مـي                
  ). 42شيمل، ص (بندي و تشريح كرد هاي عرفاني او را طبقهمفاهيم و نظريه

كليــات مولــوي، (» گــوهر فقــر«چــون وي در آثــار خــود از فقــر بــا تعــابيري هــم
» خـوارزم فقـر   « و   )24893/كليـات شـمس   مولـوي،   (» شـراب فقـر   «و  ) 26230/شمس

كند و معتقد است بايد به خود فقر عشق بورزيم          تعبير مي ) 159 ص   فيه ما فيه،  مولوي،  (
  ).  جاهمان(كه در آن شاهدان معنوي و روحاني فراوانند 

: گيـرد هاي اكهارت نيز كل رستگاري و كمال از فقر معنوي سرچـشمه مـي         در آموزه 
هاي رستگاري سخن بگويد، فقر معنـوي       ههنگامي كه خداوند خواست كه در باب شيو       «

بــه بــاور ). Eckhart, The Essential Sermons, p.282(» را در رأس آنهــا قــرار داد
اكهارت، فقر چيزي نيست كه به دست آيد و كسب شود بلكه وجه اساسي روح اسـت                 
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)Milem, p.37.(  
اي د كه از آيـه كن از مواعظ آلماني، اكهارت از فقر تصويري ارائه مي     52ي  در موعظه 

ي ، آيـه  5بـاب   متي،  (» بخت آنان كه روح فقيرانه دارند     نيك«: از انجيل متي مأخوذ است    
ي فقر را با توجه بـه       وي آموزه . گويدو  از اين طريق در باب خدا و نفس سخن مي           ) 3

به تعبير وي، خدا بر آن است كه در خودِ خدا عمل كند، نـه               . كندهمين رابطه توجيه مي   
متقاعـد  ] نفس[كه بتواند خدا را به عمل در خود ؛ به همين جهت نفس براي آندر نفس 

و اين تنها   . كند، عاري كند  كند، بايد خدا بشود و خود را از هر چه از خدا متمايزش مي             
-ايـن . ديگر يـا از جهتـي يكـي باشـند         در صورتي ميسر است كه خدا و نفس شبيه يك         

يابـد؛ بـه بـاور      قر معنوي ارتباط تنگاتنگي مي    ي خدا و نفس با ف     جاست كه بحث رابطه   
و از  «: كند كه نفس را كـاملاً فقيـر بيابـد         اكهارت تنها در صورتي خدا در نفس عمل مي        

كند و خدا مكان مناسبي بـراي عمـل وي خواهـد            اين جهت، شخص خدا را تحمل مي      
  ).Milem, p.38(» كندبود كه در آن خدا در خود عمل مي

ظه ابتدا تعريفي از فقر را، كه آلبرت كبير ارائه كرده است، طرح             اكهارت در اين موع   
ي چيزهايي كه خـدا آفريـده       داند كه از همه   آلبرت كبير، فقير را كسي مي     . كندو نقد مي  

. داند و از آن ناخرسند است     اكهارت اين تعريف را وافي به مقصود نمي       . ناخرسند است 
»  كه هيچ نخواهد و هيچ نداند و هيچ ندارد         كسي«: كنداكهارت فقير را چنين تعريف مي     

(Milem, p.25) .ي خداست؛ ي خود و ارادهاز ديدگاه وي، والاترين فقرْ رهايي از اراده
  تـرين فقـرْ هـيچ نداشـتن اسـت         تـرين فقـرّ رهـايي از شـناخت و ادراك و جانانـه             پاك

(Ibid, p.38).  
دهـد كـه     نـشان مـي    شـمس كليـات    و   مثنويكه در ادامه خواهيم ديد، تحليل        چنان

از اين رو با توجه به اركـان        . تعريف اكهارت از فقر، كمابيش نزد مولانا نيز مقبول است         
هـيچ  «و  » هيچ ندانستن «،  »هيچ نخواستن «ي فقر را ذيل سه ركن       تعريف اكهارت، آموزه  

  .كنيمبررسي مي» نداشتن
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   هيچ نخواستن - 3-1-1

ارت اين است كه شخص رها و مجرد از         معناي هيچ نخواستن و فقر معنوي نزد اكه       
هـيچ نخواسـتن بـه معنـاي        . ي مخلوقش باشد، گويي كه اصلاً وجود نداشته است        اراده

است كه البته وصف وجود الاهي و پوياست و نه هدفي كه لازم باشد بـه                » آزادي اراده «
زمـاني  تا «: گويداكهارت در اين باره مي. سوي آن حركت كنيم تا آن را فرا چنگ آوريم      

ي الهي داريد و ميلي به سـرمديت و خـدا در شـما هـست،               اي براي انجام اراده   كه اراده 
چه آن كسي فقير است كه اصلاً نه چيزي بخواهد و نه به چيزي              . شما هنوز فقير نيستند   

  ).Milem, p.26-33(» تمايلي داشته باشد
. ت اخـتلاف دارد رأي مولانا در مورد ترك اراده در بدو امر انـدكي بـا مـشي اكهـار             

كه طريق معهود عارفان مسلمان است، سالك را به طلب          مولانا، در مراحل ابتدايي، چنان    
هـاي  در بيـت . خواند و از اين لحاظ ظاهراً رأي او با رأي  اكهارت متفاوت است         فرا مي 

كند كه خود را از همه چيز عاري ساز تـا طلـب،             زير مولانا به خود يا سالك خطاب مي       
  :  را جذب كندخود، تو

  

 در طلب زن دايماً تـو هـر دو دسـت          
  

ــت      ــو رهبرسـ ــب در راه نيكـ ــه طلـ  كـ
  

 لنگ و لوك و خُفته شكل و بـي ادب         
  

 طلـــبغيـــژ و او را مـــيســويِ او مـــي   
  

 )980 -979: 3  /مثنوي معنويمولوي، (    

 كند اينكند اما تصريح ميي بعد، مولانا طلب را از سالك به كلي نفي نمي       در مرحله 
  :اي الهي است و اصل طلب خداوند استطلب كه در نهاد سالك نهاده شده، وديعه

 هاييم آهن رباسـت عـشقت     پولاد پاره 
  

 اصل طلب همـه تـو در تـو طلـب نديـدم        
  

  )17713/كليات شمسمولوي، (    

چون اكهارت سخن از ترك طلـب و نفـي          اما پس از طي اين دو مرحله، وي نيز هم         
مولانا در اين مرحله بر آن است كه سـالك بـا نخواسـتن و تـرك     . دآوراراده به ميان مي  
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  : رسدي خود ميطلب به مطلوب اوليه
  آب كــم جــو تــشنگي آور بــه دســت

  

ــست    ــالا و پ ــت از ب ــد آب ــا بجوش   ت
  

  )3212: 3 /مثنوي معنويمولوي، (  

بـه تـرك طلـب      » اريد ان لا اريد   « چشمي به عبارت      نيز با گوشه   كليات شمس و در   
  :كند مياشاره

  مــا را چــو مــراد بــي مــرادي اســت
  

 پـــس مـــا همـــه بـــر مـــراد باشـــيم  
  

  )16289/كليات شمسمولوي، (    

  
   هيچ ندانستن- 3-1-2

بايـد از   ] انساني كه در جستجوي فقر اسـت      [«: گويداكهارت در باب انسان فقير مي     
ايـد از هـر     وي ب ... ها رها باشد؛ نه بدانـد؛ نـه بيـاموزد و نـه ادراك كنـد                 ي دانستن همه

پـس معنـاي   ). Cited in: Milem, p.32-3(» كند، رها باشدشناختي كه در او زيست مي
چه با وجـود ايـن كـه وي         . هيچ ندانستن از نظر اكهارت، وارسته بودن از معرفت است         

كند كه معرفت در آنها زيست      داند، هم چنين تأكيد مي    داند كه هيچ نمي   فقير را كسي مي   
تفـاوتي و دلـسردي نيـست      مردگي، بي كه رهايي از اراده به معناي دل      طور  همان. كندمي

اي مستجاب است، رهايي از شناخت هم به معناي جهل و بلكه به معناي داشتن خواسته
    (Ibid).ناداني، در معناي متعارف آن، نيست

كـه  بـراي آن  . ي بـصيرت اسـت    ترك معرفت متعارف و رهايي از آن در واقع مقدمه         
مولانا از دانش   . ن بينا شود، بايد دانش بشري و ادراك بشري را كنار گذاشت           ي جا ديده

تعبيـر  » ي هستانه ديده«بين به   و از ادراك بشري و چشم كثرت      » دانش هستانه «بشري به   
  :كرده است
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يــكن از دانــــش هــــستانهدانـــاـ شـــدـه  اي لــ
  

ــي ديـدـه   ــن ب ــستانه رو ديـدـه تـوـ بينـاـ ك  ي ه
  

  )19779/كليات شمسمولوي، (    

نـم غافـل             ز دانش  وـد را ك وـد خ  ها بـشويم دل، ز خ
 

وـي دل      تـن         كه س وـن رف رـ مقبـل نـشايد ذوفن  ب
  

  )19447/كليات شمس مولوي، (    

اين از معدود مـواردي اسـت كـه         . و در همين معناست كه جهل ممدوح مولاناست       
 ـستايد و با اسلوب بديعي كه خاص زبان اوسـت مـي          را مي » ناداني«مولانا آشكارا    د گوي

  : است» تصنيف ناداني«داند به دنبال فقر معنوي تنها چيزي كه مي
ــازيم    ــق پاكب ــر مطل ــا، در فق ــو م  چ

 

ــدانيم     ــاداني ن ــصنيف ن ــز ت ــه ج  ب
  

  )16152/كليات شمسمولوي، (    

  
   هيچ نداشتن- 3-1-3

هـيچ  «كند كه با ركـن   از فقر تعريفي ارائه مي    ) 342ص   (لب لباب مثنوي  كاشفي در   
به باور كاشفي،  فقر در آغاز تـرك دنياسـت و        . ف اكهارت انطباق دارد   در تعري » نداشتن

فقير آن را گويند كه هـيچ نـدارد يعنـي از سـر همـه چيـز                  «در نهايت فنا در احديت و       
ي دارايي خود، از جمله     عارف در راه فناي در احديت از همه       » .گذشته تا به همه رسيده    

ي سوم از باب پنجم انجيـل       خاطب آيه اكهارت نيز م  . از خويشتن خويش، گذشته است    
  :اندداند كه از خويشتن خويش گذشتهمتي را كساني مي

  بخـت آنـان كـه روح فقيرانـه        نيـك «: گويـد به همين خاطر، خداوند به درستي مـي       «
ــد ــي، (» دارن ــاب مت ــه5ب ــساني خــويش را  ) 3ي ، آي ــشتن ان ــه خوي ــساني ك ــي ك   يعن

 ــ از دســت داده ــال برهنگ ــه ح ــه ب ــساني ك ــد و ك ــي ان ــرب م ــدا تق ــه خ ــدي ب   »جوين
(Eckhart, Selected Writings, p.79).   

  :تواند خدا را در خود بيابدهايش را كنار نهد ميي داشتههنگامي كه انسان همه
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كـه در  توانـد خـدا را، چنـان   گاه مـي نفس بايد خود را از همه پاك و برهنه كند، آن       «
  .(Eckhart, Selected Writings, p.256)» خويشتن خويش برهنه است، بيابد

  :كندو مولانا نيز در مثنوي به همين مطلب اشاره مي
 جملــه مــا و مــن بــه پــيش او نهيــد

  

 ملك ملكِ اوست، ملك او را دهيـد         
  

ــدر راه راســت  ــد ان ــر آيي  چــون فقي
  

 شير و صيد شـير خـود آن شماسـت           
  

  )3139 -3138: 1 /مثنوي معنويمولوي، (    

واسـطه بـا خـدا پيوسـته        رو ميسر است كه انسان فقيرْ بـي       يافتن خدا در نفس از آن       
  ):682، ص2نيكلسون، ج(است » فقير حقيقي از تعين فردي برهنه«است چه 

      واســـطهحاجـــب آتـــش بـــود بـــي

ــي  ــش رود بــ ــه در دل آتــ  رابطــ
  

 واسطه اسـت  پس فقير آن است كو بي     
  

 ها را با وجودش رابطـه اسـت        شعله
  

 )835 و 831: 2/مثنوي معنويمولوي، (      

  
   تبتَل-3-2

ــه  ــن ماي ــار ب ــهچه ــل  ي موعظ ــارت را در تبت ــاي اكه ــاع (ه ــا انقط   ،1)وارســتگي ي
انـد  درآمدن مجدد به صورت خدا، شرفِ نفس و خلـوصِ ذات الـوهي خلاصـه كـرده                

)Colledge & Mcginn, p.30 .( ــن ــان ايــن چهــار ب ــسندگان در مي ــه برخــي نوي ماي
گرايي هم). 342كاكايي، ص (دانند  مي) وارستگي(تل  ي اكهارت را تب   ترين آموزه  محوري

از . تـوان ديـد   مابعدالطبيعه و اخلاق را در اكهارت به بهترين وجه در مفهـوم تبتـل مـي               
خواند كه  براي بازگـشت      سويي، مايستر اكهارت اين مفهوم را حاكي از عملي ديني مي          

تـل عبـارت اسـت از    تـوان گفـت كـه تب    به خدا مطلقاً اساسي است و از سوي ديگر مي         
اي در درون نفس؛ خلئي، كـه بـه تعبيـر           گري كامل و نقب زدن به خلأ و ورطه        خودتهي

                                                 
1. abegescheidenheit  
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  .  (Turner, p.172)شود وي، خدا ناگزير به درون آن كشيده مي
ي آلماني  كشد اما بيش از همه در رساله      او در جاهاي مختلف بحث تبتل را پيش مي        

  . پردازدان ميبد) on Detachment(» در باب تبتل «
در ] انقطـاع [ = تبتـّل   . موضوع تبتل ناب از ديدگاه اكهارت، نه ايـن اسـت و نـه آن              

ترين تسلاّ نصيب كسي اسـت كـه        بزرگ. ترين نقطه نهفته است   نيستي عريان و در عالي    
منـدترين  يافتـه، سـعادت   ترين تبتّل دسـت   چنين فردي كه به عظيم    . به تبتّل رسيده است   

كنـد  ا خالص، روح را بيـدار و مـا را بـه سـوي خـدا راهنمـايي مـي                   تبتل نفس ر  . است
)Eckhart, The Essential Sermons, p.293-294.(  

ا ايـن     در اين جهـان مـي     » انسان وارسته «از ديدگاه اكهارت،     جهـاني نيـست    زيـد امـ
)Davies, pp. xxxii .( كسي كه از تعينات و خودي خود بريده و نفس خـويش را  «چه

-در رهايي محض و برهنگي صرف بـه سـر مـي           «، به تعبير استعاري وي      »تدريافته اس 

كند، زيرا هر يابي به هيچ چيزي تقلاّ نميكس نيست و براي دست ي هيچ سرسپرده... برد
  ). Eckhart, The Essential Sermons, p.190(» چه از آن خداست از آن او نيز هست

از طريق تواضع انسان    . تواضع است ] قطاعان[ترين اساس تبتّل      به باور مايستر، مهم   
خورشـيد در والاتـرين   «: گويـد وي مي. (Ibid, p.294)تواند به الوهيت نزديك شود مي

چرا كـه   ... ناپذيرين ژرفاها، يعني در ژرفاي تواضع منطبق است       نقطه با خدا در دسترس    
  . (Ibid, p.190)» انسان متواضع و خدا يكي هستند، نه دو نفر

جود قدر و عظمتي كه اكهارت براي تواضع قايل است، در مقايسه تبتل را از               اما با و  
شود كـه هـيچ     نهد؛ چرا كه در نظرگاه او تبتل چنان به نيستي نزديك مي           تواضع برتر مي  

  .تواند ميان تبتل كامل و نيستي حايل شودچيز نمي
 كـه انـسان در      سـتايد، چـون   داند و مي   به علاوه، اكهارت تبتل را برتر از تواضع مي        

شـمارد و در  گيرد و خوار ميي مخلوقات ميتواضع كامل همواره خود را فروتر از همه    
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افتد؛ در حالي كه تبتـل در  اين خوارداشت انسان از خود به سوي اشياي مخلوق فرو مي 
دهد گونه خوارداشتي را به خود راه نمي      ماند و هيچ  درون خود و در عالم باطن باقي مي       

(Ibid, p.286-287) .    از سوي ديگر تواضع نسبت است و جايي معنـا دارد كـه وحـدت
وحـدت محـض و     ] انقطاع[ = محض نيست و اثنينيت هنوز برقرار است؛ ولي در تبتل           

  .عدم تمايز در كار است
-كند كه تبتل را بالاتر از عشق و بيش از عشق مي           چنين اكهارت خود تصريح مي    هم

كند كه به خدا عـشق      ين حسن عشق اين است كه مرا وادار مي        والاتر: اولاً«زيرا،  . ستايد
ذات خـدا خـود در      . كند كه عاشـق مـن باشـد       بورزم در حالي كه تبتل خدا را وادار مي        

  وحدت و خلوص است و اين خود ناشي از تبتل است؛
دارد همه چيز را به خاطر عشق الهي تحمل كنم، در حالي كـه              عشق مرا وا مي   :  ثانياً
» شـود كـه مـن پـذيراي هـيچ چيـزي جـز خـدا نباشـم                  به جايي رهنمون مـي     تبتل مرا 

(Eckhart, The Essential Sermons, p.286).  
دهد؛ چه، رحمت مـستلزم بـرون شـدن از          اكهارت تبتل را بر رحمت نيز ترجيح مي       

خود و اضطراب دل است در حالي كه تبتـل مـستلزم مانـدن و بـودن در درون و عـالم                      
وي در ). Eckhart, The Essential Sermons, p.287(ره بيگانه است شوانفس و  با دل

  :گويداين خصوص مي
چه ممكن است بـدان احـساس       تبتل حقيقي جز اين نيست كه روح در برابر هر آن          «

اين تبتـل ثابـت     ... حركت بماند آبرويي دهد، ثابت و بي    فرح يا حزن، افتخار، شرم يا بي      
خلوص و بساطت و ثبـاتش را       ... برد، زيرا خدا   با خدا مي   ترين برابري انسان را به عظيم   

پس برابري مخلوق و خالق نيز تنها از طريق تبتل ممكن ). Ibid, p.288(» از تبتلش دارد
است چرا كه انسان را به خلوص و از خلوص به بساطت و از بساطت به تغييرناپذيري                 

  . (Ibid)ند اكشاند و اين امور موجد برابري ميان خدا و انسانمي
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  گيريبندي و نتيجهجمع
گونه كه در اين مقاله بيان شد، فناي صفاتي وجهـي خـاص از الهيـات سـلبي                  همان

ناپذيري و عدم تعـين ذات خـدا بـه    ناپذيري و بياناست كه به موازات بحث از شناخت    
فناي صـفاتي از مشخـصات      . پردازدناپذيري و عدم تعين نفس مي     ناپذيري، بيان شناخت

ي عرفـاني ايـن دو عـارف        فان سلبي مولانا و اكهارت است و از نقـاط اوج انديـشه            عر
هايي وجـودي و    ي مذكور در آثار اين دو عارف، بر انگاره        آموزه. رودمتفكر به شمار مي   

اخلاقي نظير تواضع، ترك خودي، تسليم و رضـا، نقـد و نفـي اراده و مـوت اختيـاري                    
فقـر معنـوي كـه از       : هايي پارسايانه نيز در بردارد    اين سيستم مفهومي پيامد   . مبتني است 

هاي عرفان مسيحي و اسلامي است و در آثار هر دو عارف برجـسته و پربـسامد                 مايهبن
هـيچ  «،  »هـيچ نداشـتن   «ي فقر بر اساس تعريف اكهـارت، ذيـل سـه ركـن              آموزه. است

ي آمـوزه .  يابي شد ، در آثار هر دو عارف بررسي و مصداق        »هيچ ندانستن «و  » نخواستن
ي فناي صفاتي است كه در آثار اكهارت بـه ذات خـدا و ذات               تبتل ديگر پيامد پارسايانه   

ترين ابـداعات اكهـارت در الهيـات عرفـاني          شود و از مهم   نفس، هر دو، نسبت داده مي     
به همين خاطر، طبيعي است كه در بحـث از تبتـل، عمـدتاً در           . رودمسيحي به شمار مي   
  .جو و واكاوي صورت گرفتوآثار اكهارت جست
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